
شــهری، در نزديک‌ترين فاصله به حرم برساند. همه‌ساله ميليون‌ها 
مسافر به مشهد می‌آيند و اين آمار در ايام عيد نوروز به ده ميليون نفر 
هم می‌رســد. پنجاه‌وپنج درصــد از کل هتل‌های ايران در مشــهد قرار 
دارد و اين شهر پذيرای ميليون‌ها مسافر ايرانی و عراقی و پيروان شيعۀ 
جعفری از همه جای دنيا است. گردشــگری دينی از مهم‌ترين منابع 

درآمد این شهر به شمار می‌رود. 
بر خلاف شــهر مکه کــه به‌صــورت عمودی گســترش پيدا کــرده و 
به‌صراحت بگويم مايۀ دلگيری انســان می‌شــود، گســترش مشــهد 
به‌صورت افقی است تا هر سال شمار بسيار بيشتری از زائران را به‌سوی 
خود جلب کند. شايد در سال‌های جنگ ميان ايران و عراق، آمار زائران 
مشهد بيشتر شده باشد؛ زيرا مرقد بيشتر امامان در خاک عراق است 
و در ايران تنها پيشوای هشتم، يعنی امام رضا مدفون است و از آنجا که 
در ايام جنگ بين دو کشور و قطع روابط دوجانبۀ سياسی و سياحتی، 
از سفر ايرانيان به عراق جلوگيری می‌شد، بيشتر علاقه‌مندان به زيارت 
مرقد امامان شيعه، به بارگاه امام رضا می‌آمدند که فاصله زيادی با کربلا 
و نجف داشــت. »خدا گَر   زِ حکمت ببندد دری، به رحمت گشــايد درِ 

ديگری!«
بعد از اين‌که برادرِ حامد من را در ايســتگاه متــرو پياده کرد، خيلی 
راحت به راه خودم ادامه دادم. رسيدن به حرم اصلاً سخت نبود؛ چون 
همۀ مسافرها به يک سمت‌و‌سو می‌رفتند. ايستگاه »انبوهی از چادر« 
بود. چادر مشکی و چادر نماز، پوشش همۀ زن‌های اينجا و به‌خصوص 
مسيرهای پياده‌روی منتهی به حرم است. حتی دختران دوساله هم 
حجاب بر سر دارند. چادرهای اينجا پيشانی و چانه را هم می‌پوشاند، اما 
بر خلاف آن‌چه آيين وهابی می‌گويد، پوشاندن صورت واجب نيست.
در ميدان منتهی به حرم، چندين اتوبوس بزرگ در حال جابه‌جا 
کردن زائرانی هستند که به‌محض پياده‌شدن، در صف درازی به‌سوی 
حرم روانه می‌شــوند. بعضی از مردها و زن‌ها، کودکان‌شــان را از ترس 
گم شدن کول کرده‌اند. در هر دقيقه صدها خانواده با شوق و ذوق به 
زيارت حضرت رضا می‌روند. هر زنی که چادر نداشــته باشــد، پيش از 
ورود، چادرنمازی با رنگ روشن بر سر می‌کند. هرچه به درهای اصلی 
حرم نزديک‌تر می‌شــويم، هشــدارها و آموزش‌های مربوط به رعايت 
پوشش، ســفت و ســخت‌تر می‌شــود. مردان و زنانی را ديدم، با کارت 
شناســايی مخصوصی آويخته بر گردن و چوب‌پرهای رنگی در دست، 
از همان‌هايی که دهۀ نود در ماشين همۀ مصری‌ها يکی از آن‌ها وجود 
داشــت. آن‌ها آماده بودند تا به‌محــض هر مخالفتــی، چوب‌پرها را با 
نرمی و مهربانی بر بدن شما بزنند. اگر خانمی طرهّ مويش بيرون افتاده 
باشد، بايد آن را بپوشاند و چنانچه لباس تنگ و بدن‌نمايی بر تن داشته 
باشد، بايد آن را با چادرنماز گلدارش مخفی کند؛ محضر امام رضا جای 

اين کوتاهی‌ها نيست.
پرتوی زريــن از دور درخشــيدن گرفــت و هرچه به حــرم نزديک‌تر 
می‌شديم، گنبد بزرگ طلايی‌اش نمايان‌تر می‌شد. شاهان و اميران 
به‌اعتبار ارج و عظمتِ صاحب اين مرقد و مقام، به طلاکاری و آرايش 
آن پرداخته‌اند. بر فراز گنبد، پرچم سبز آشنايی در اهتزار است که نام 
»امام علی بن موسی الرضا« بر آن پيدا است. ساختمان اصلی حرم از 
بيرون مانند حرم حضرت معصومه خواهر امام رضا در قم، بسيار بزرگ 
و وسيع به نظر می‌رســد، اما صحن و سرای اين حرم بســيار بزرگ‌تر از 
آن اســت. تعدادی از رواق‌ها و ســاختمان‌های حــرم معصومه در قم 
به‌عنوان مدرسه به کار می‌آيد؛ اما در اينجا همۀ رواق‌ها برای استفادۀ 

نمازگزاران و زائران فرش شده است.
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